
از آنجا كه بيش از 80 درصد بودجه كشور از 
محل درآمدهاى نفتى تامين مى شود و به واقع 
بعيد به نظر مى رسد كه تا 20 سال آينده، اتكا 
به درآمدهاى نفتى كنار گذاشته شود، لذا برنامه 
ريزى و آينده نگرى نسبت به سرمايه گذارى در 
اين صنعت عظيم امرى ضرورى به نظر مى رسد.

را  خود  درآمدهاى  اهم  دولت  كه  آنجا  از 
و  كند  مى  عمرانى  و  جارى  هاى  هزينه  صرف 
صنعت  يك  عنوان  به  نفت  صنعت  هميشه  البته 
و  نگرفته  قرار  عمرانى  بودجه  رديف  در  مادر 
هميشه تامين كننده بودجه عمرانى صنايع ديگر 
بوده است، لذا دولت از بدو ملى شدن صنعت 
نفت هميشه با مشكل تامين اعتبار جهت طرح 
به  اينرو  از  است.  بوده  مواجه  اى  توسعه  هاى 
نيازهاى  جهت  نفتى  هاى  درآمد  صرف  دليل 
داخلى و نبود منابع مالى كافى، دولت به ناچار 
روى به سرمايه گذارى خارجى مى آورد و اين 
نفت  صنعت  توسعه  جهت  مبرم  نياز  يك  مهم 

محسوب مى شود.
نفت  صنعت  در  گذارى  سرمايه  هاى  روش 
متفاوت است. يكى از اين روشها تامين اعتبار از 
موسسات مالى خارجى يا همان فاينانس است. 
اين روش كه اغلب به صورت دريافت وام مى 
باشد، پرداخت اصل و بهره وام از محل فروش 
از     پس  آن  به  وابسته  محصولات  و  نفت  توليد 

راه اندازى پروژه ها را به دنبال خود دارد.
از  كارشناسان  و  صاحبنظران  از  اى  عده 
اينرو، مخالف و عده اى ديگر موافق اين روش 
هستند و ليكن به طور كلى اگر شرايط از لحاظ

و  باشد  مساعد  كشور  در  مديريتى  و  اقتصادى 
با  توليدات  و  گردد  اجرا  وقفه  بدون  ها  طرح 
فاينانس روش  قيمت مناسب به فروش برسند، 

مناسبى خواهد بود.
كارشناسان  مخالفت  باعث  كه  چيزى  آن 
گذارى  سرمايه  ريسك  است،  روش  اين  با 
است. زيرا در صورتى كه محصولات با قيمتى              
فروش  به  شده  بينى  پيش  قيمت  از  تر  پائين 
برسد و يا به هر دليلى به فروش نرسد، پرداخت             

وام ها با مشكل مواجه مى شود.
 Buy-Back)) بك  باى  روش  ديگر  روش 
روش،                اين  در  است.  متقابل  بيع  همان  يا 
محل  از  را  خود  سود  و  سرمايه  گذار  سرمايه 
مختلف  شكلهاى  به  توليدى  محصول  فروش 
برداشت مى كند. حال اين برداشت مى تواند طى 
يك سال و يا چندين سال به صورت برداشت 
كامل محصول باشد كه ظرف مدت كوتاهى به 
پنجاه  صورت  به  تواند  مى  يا  و  رسد  مى  پايان 
– پنجاه بين سرمايه گذار و كارفرما طى چندين 
سال صورت گيرد. به طور مثال در پروژه نفتى 
كه  بهرگان  منطقه  در  نوروز  و  سروش  ميدان 
كارفرماى آن شركت ملى نفت ايران (فلات قاره 
 shell ايران) و سرمايه گذار آن شركت معظم شل
بوده است، برداشت محصول تقريبا پنجاه پنجاه 
مى باشد كه مسئوليت بازاريابى و فروش قسمت 
تحت  گذار  سرمايه  شركت  را  محصول  اعظم 
دارد. عهده  به  ايران  نفت  ملى  شركت  نظارت 

اين روش سرمايه گذارى نيز مانند فاينانس 
موافقان و مخالفانى دارد. به طور كلى كشورهايى 

كه روش فاينانس برايشان ثقيل است و از لحاظ 
مديريتى ضعف دارند و يا براى محصولات خود 
بازارهاى  در  توانند  نمى  و  اند  نكرده  بازاريابى 

بين المللى رقابت كنند، مناسب است.
روش بعدى روش سرمايه گذارى مستقيم يا 
FDI است. در اين روش سرمايه گذار و كارفرما 
در مالكيت طرح شريك مى شوند. اين شراكت 
مى تواند توافقى و به عناوين مختلف باشد. اين 
با  كه  چرا  ندارد   جايگاهى  ما  كشور  در  روش 
شرايط  به  توجه  با  دارد.  مشكل  اساسى  قانون 
موجود مملكتى و مديريتى و همينطور تنگناهاى 
اقتصادى فعلى، روش بيع متقابل براى طرح هاى 
توسعه اى نفتى ايران مناسب تر به نظر مى رسد. 
بازارهاى  در  نفت  فعلى  قيمت  به  توجه  با  البته 
رشد  گذشته  سالهاى  به  نسبت  كه  نفت  جهانى 
خوبى داشته، روش فاينانس هم مى تواند روش 

مناسبى باشد وليكن شوكها و نوسانات اخير بار 
ديگر اعتبار روش مذكور را در ايران زير سوال 
برده است چرا كه نمى توان قيمت با ثباتى براى 
از  شده  مشتق  محصولات  آن  دنبال  به  و  نفت 

نفت در نظر گرفت.
روش بيع متقابل چندين ويژگى دارد كه آنها 
باعث شده است مورد توجه طرف سرمايه گذار 
قرار گيرد. در اين روش تهيه ادوات و تجهيزات 
گيرد  مى  صورت  گذار  سرمايه  وسيله  به  پروژه 
و  است  گذار  سرمايه  خود  با  گذارى  قيمت  و 
نصيب  را  مضاعف  سود  يك  موضوع  همين 
سرمايه گذار مى كند. براى روشن تر شدن اين 

موضوع مثالى مى آوريم.

امير مسعود حدادى

 بررسى روشهاى جذب سرمايه گذارى خارجى
در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى ايران

( Buy-Back ) روش باى بك
يا همان بيع متقابل است.

در اين روش، سرمايه گذار 
سرمايه و سود خود را از محل 

فروش محصول توليدى
به شكلهاى مختلف برداشت
مى كند. حال اين برداشت

مى تواند طى يك سال و يا 
چندين سال به صورت

برداشت كامل محصول باشد
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و  تجهيزات  گذار  سرمايه  كنيد  فرض 
دستگاههاى مورد نياز پروژه را از كشورى مانند 
آلمان با نصف قيمت و يا در بعضى مواقع خيلى 
كمتر از قيمت متعارف بازار خريدارى مى كند 
و ليكن چون قيمت گذارى آن در اختيار خود 
اوست، همان قيمت متعارف را به كارفرما اعلام 
مضاعف  سود  يك  از  ترتيب  بدين  و  كند  مى 

نفع مى برد.
از  گذارى  سرمايه  اين  تضمين  ديگر  نكته 
معنى  بدان  اين  باشد.  مى  مركزى  بانك  طرف 
مواجه  شكست  با  گذارى  سرمايه  اگر  كه  است 
تمام  پرداخت  به  موظف  مركزى  بانك  شود، 
گذار         سرمايه  به  وارده  خسارات  و  غرامتها 
با                      مرتبط  ديون  موجود  آمار  طبق  گردد.  مى 
دلار  ميليارد  حدود 60  متقابل  بيع  دادهاى  قرار 

برآورد گرديده است.

اختيار  در  كه  متقابل  بيع  مزاياى  ديگر  از 
محصول  بازاريابى  گيرد،  مى  قرار  گذار  سرمايه 
است. يعنى سرمايه گذار حق بازاريابى و فروش 
محصولات منتج از پروژه را به هر عنوان و شرايط 
در اختيار خود دارد و بديهى است كه محصول 
را با هر قيمت و به هر شكل به فروش برساند.

متاسفانه در روش بيع متقابل در طرح هاى 
مدت  نبودن  مدت  دراز  لحاظ  به  گاز  و  نفت 
گرفته         كار  به  توليد  براى  روشهايى  قرارداد 
مى شود كه ضررهاى جبران ناپذيرى به مخازن 
نفت و گاز مى رساند. اين مضرات شامل افت 
صدمه  نفت،  چاههاى  به  آسيب  مخزن،  فشار 
تجهيزات  فراوان  و  زودرس  استهلاک  و  ديدن 

توليد و ... مى باشد.
به  مشترک  ميادين  و  مخازن  در  حال  اين  با 
به  دست  زودتر  مقابل  طرف  كه  ميادينى  ويژه 
ست  آنها  از  بردارى  بهره  حال  در  و  شده  كار 
روش بيع متقابل روشى مناسب است كه نمونه 
واضح آن، ميدان پارس جنوبى است كه به دليل 
سال  هشت  در  قطر  سوى  از  بردارى  بهره  آغاز 
پيش بايستى هر چه سريعتر، طرحهاى جديد را 

توسعه و آغاز كرد.

با اين كه روش بيع متقابل در حال حاضر  و 
توسعه  براى  مناسب  روشى  موجود،  شرايط  با 
نظر                  به  پتروشيمى  و  گاز  و  نفت  طرحهاى 
روش  اين  از  تدريج  به  بايستى  ليكن  رسد،  مى 
فاصله گرفته و رو به روشهايى آوريم كه ضرر 
از  آورد.  مى  وارد  ملى  منافع  به  كمترى  زيان  و 
در  هم  كوتاهى  اشاره  كه  ها  روش  اين  جمله 
ابتداى بحث به آن كرديم، روش سرمايه گذارى 
يافته  بهبود  شكل  نوعى  به  كه  است  مشترک 
عنوان  كه  همانطور  چرا  است،   FDI روش 
اساسى  قانون  با  خود  خودى  به  روش  اين  شد 

جمهورى اسلامى ايران مشكل دارد.
سرمايه  مشترک،  گذارى  سرمايه  روش  در 
گذار يا طرف خارجى مسئوليت تامين تكنولوژى 
و تجهيزات و ادوات را بر عهده مى گيرد و طرف 
ميدان      به  را  طبيعى  منابع  هم  كارفرما  يا  داخلى 
مى آورد. طرف اصلى در اين نوع از قراردادها 
خود  اختيار  در  را  سهام  عمده  كه  است  طرفى 
اين  از  قراردادهاى  تمامى  نمونه  عنوان  به  دارد. 
دست در كشور به نحوى است كه 51% مالكيت 
قرارداد در اختيار طرف ايرانى است و 49 درصد 
مابقى به طرف خارجى تعلق دارد و بنابر قوانين 
موجود، مالكيت طرح و مديريت و نظارت آن در 
اختيار طرف ايرانى خواهد بود. در اين سرمايه 
گذارى يك نوع تقسيم ريسك صورت مى گيرد. 
در اين نوع از سرمايه گذارى زمينه هاى اشتراكى 
در جهت در دست گرفتن بازارها چه داخلى و 
چه خارجى در جهت ارائه محصول حاصل از 

طرح، مدنظر قرار مى گيرد. 
تمام مطالعات صورت گرفته و بررسى هاى 
قانون   44 اصل  اجراى  و  سو  يك  از  موجود 
اساسى مبنى بر خصوصى سازى صنايع كه مورد 
ديگر  سوى  از  باشد  مى  نيز  رهبرى  مقام  تاكيد 
مدنظر  نيز  ديگر  روشهاى  كه  است  شده  باعث 
كند.  كمك  اصل  اين  اجراى  به  و  گرفته  قرار 
البته در صنعت عظيم و حساس نفت كه نبض 

اقتصادى كشور را در دست دارد، واگذارى آن  
به بخش خصوصى در شرايط فعلى كارى بس 
خطرناک و حساس است چرا كه مديريت اين 
صنعت با توجه به حجم منابع و ارزش غير قابل 
خصوصى  بخش  قدرت  و  توان  از  آن  محاسبه 
خارج است. هر چند كه دولت در سالهاى اخير 
بدون هيچ گونه مطالعه اى تصميم به واگذارى 
124 شركت از شركتهاى تابعه وزارت نفت به 
نياز  خود  اين  كه  است  گرفته  خصوصى  بخش 
به تامل بيشترى دارد. البته مى توان در راستاى 
معزز  دولت  به  را  پيشنهاد  اين  امر،  اين  تحقق 
به  را  تعميراتى  و  خدماتى  هاى  بخش  كه  داد 
بخش خصوصى واگذار كند و بخش هايى نظير 
مديريت بهره بردارى از مجتمع هاى پتروشيمى 
و چاههاى نفت و گاز را در اختيار خود نگهدارى 
حياتى  شاهرگ  سليمى  عقل  هيچ  كه  چرا  كند 

خود را در اختيار تيغ جلاد قرار نمى دهد.

از آنجا كه بيش از 80 درصد 
بودجه كشور از محل درآمدهاى 
نفتى تامين مى شود و به واقع 

بعيد به نظر مى رسد كه تا 
20 سال آينده، اتكا به درآمدهاى 

نفتى كنار گذاشته شود
لذا برنامه ريزى و آينده نگرى 

نسبت به سرمايه گذارى
در اين صنعت عظيم

امرى ضرورى به نظر مى رسد
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